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  ديني خاتميت بررسي برخي از شبهات درون

    محمداسحاق عارفي  
    دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي  

  چكيده      
ديني به شمار آمده و قرآن  مسئلة خاتميت رسول گرامي اسلام، از مسائل درون     

يح داشـته و جـاي هـيچ ترديـدي را     كريم و روايات متواتر اسلامي به آن تـصر    
شـود كـه برخـي، نـه تنهـا آيـات و               باقي نگذاشته است، در عين حال ديده مـي        

روايات مزبور را ناتمام دانسته، بلكه آيات متعدّدي را به عنوان دليل بر استمرار              
در ايـن نوشـتار سـخنان    . انـد  رسالت، پس از رسول گرامـي اسـلام ذكـر كـرده      

  .و بطلان آن از جهات متعدد، آشكار شده استيادشده، به دقت بررسي 
  .شبهه، شبهات، خاتميت، خاتم، رسول، نبي :يواژگان كليد

  مقدمه
با اينكه از منظر قرآن كريم و روايات متواتر اسلامي و اتفاق نظر مسلمانان، در اصـل                

 ، در ايـن مـسئله     ، جاي هيچ ترديدي نيست، گـاهي      خاتميت رسول گرامي اسلام   
 ،ايـن شـبهات   برخـي از    . گـردد   مـي  و شبهاتي در اين زمينـه مطـرح          شود  ميتشكيك  

دينـي و بـا قطـع نظـر از           ديني و با توجه به آيات و روايات است و برخي بـرون             درون
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  . دينيمتون
 با توجه به كيفيت هماهنگي متـون دينـي بـا خاتميـت مطـرح                ،ديني شبهات درون 

دائمي انسان بـه هـدايت الهـي و         ديني با توجه به نيازهاي        شده است، اما شبهات برون    
 بـا نيازهـاي متغيـر و نامحـدود آدمـي ارائـه              ،چگونگي تطبيق قوانين ثابت و محـدود      

  .ديني است  شبهات درون،شود  بررسي ميمقالهآنچه در اين  .گرديده است
 خاتميـت را زيـر سـؤال بـرده و     ة ادلّ،اي دسته:  دو گونه است ،شبهات درون ديني  
 خاتميت مخدوش است و دليلي از آيـات         ة است كه نه تنها ادلّّ     دستة ديگر بيانگر اين   

 دال بـر اسـتمرار      ، وجود ندارد، بلكه آيات و روايات فراواني       نبوّتو روايات بر ختم     
 ادعـايي   نبـوّت، م  ت اسـت؛ بنـابراين ادّعـاي خ ـ        و رسالت بعد از پيامبر اسلام      نبوّت

تـرين شـبهات      ن است كه مهـم     سعي بر آ   نوشتار،در اين   . ه نخواهد بود  معقول و موجّ  
  .ديني بررسي شود درون

  تشكيك در ادلة خاتميت: شبهات قسم اوّل

   اولةشبه
 است،  ١ چهل سورة احزاب   ة آي ، ترين دليل مسلمانان بر خاتميت پيامبر اسلام        مهم

 ،فهمانـد؛ زيـرا بـر اسـاس ايـن آيـه              را نمـي    خاتميـت پيـامبر اسـلام      ،ولي اين آيه  
 سلسلة انبيا پايان يافته است، امـا ايـن آيـه            ،ت و با بعثت او     آخرين نبي اس   ، محمد
 ،گاه دلالت بر ختم رسالت و پايان بعثت رسولان ندارد؛ لذا بعثت رسولان الهـي                هيچ

  .پذير است  امكان، پس از پيامبر اسلام

   شبههبررسي
دو و نـسبت ميـان آن       » رسول«و  » نبي«بررسي اين شبهه، مبتني بر روشن شدن معني واژة          

بدين منظور، نخست رابطة مفهوم نبوّت و رسالت با يكديگر و سپس نحوة ارتباط              . است
  .گردد  مزبور ارزيابي ميةو در پايان، شبهشود  بررسي ميآنها به لحاظ مصداق 

                                                        
  .)۴۰ /احزاب (>د أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيينما كان محمّ<. ١
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   ميان مفهوم نبي و رسولنسبت
  :، دست كم دو ديدگاه وجود دارد»رسول«و » نبي«بارة نسبت بين مفهوم در

 بـه نحـوي     ؛اسـت » رسول« اعم از    ،»نبي«شهور آن است كه مفهوم      معروف و م  . ۱
 اخــذ گرديــده و يكــي از اجــزاي آن بــه شــمار» رســالت«در مفهــوم » نبــوّت«مفهــوم 

، ابـن كثيـر     )۵/۴: ۱۳۶۴( ، ابـن اثيـر    )۵/۶: ۱۴۰۹( ، تفتـازاني  )۴۵: ۱۴۱۳( شـيخ مفيـد   . آيد  مي
  .اند  اين ديدگاه را پذيرفته از كساني هستند كهها، و امثال آن)۴/۲۲۷: ۱۴۲۰( دمشقي

 چگونـه از مفهـوم رسـول اعـم اسـت و ايـن مطلـب بـه چـه                     ،اما اينكه مفهوم نبي   
  :صورت قابل تصوير است، تفسيرهاي گوناگوني ارائه شده است

شـود؛     كسي است كه از سوي خـدا بـه او وحـي مـي              ،نبي: گويند  برخي مي ) الف
 كسي است كـه     ،ا نباشد، اما رسول   خواه مأمور رساندن محتواي وحي به مردم باشد ي        

: ۱۴۰۲محلي و سيوطي،    ( هم به او وحي شده است و هم مأمور ابلاغ محتواي وحي است            

  .)۱/۸: ۱۴۰۳؛ سيوطي، ۴۴۷
 كسي است كه از طرف خدا فرستاده شده است تا           ،نبي: اند  برخي ديگر گفته  ) ب

 ، يا نـه، امّـا رسـول       دستورات او را به مردم برساند؛ خواه شريعت و كتابي داشته باشد           
كسي است كه هم از طرف خدا فرستاده شده اسـت و هـم داراي كتـاب و شـريعت                    

 از كـساني هـستند كـه        )۸۶ و   ۸۵: ۱۳۷۲(  و لاهيجـي   )۱/۴۰۵: ۱۳۴۶( طريحي. خاص است 
  .اند اين رويكرد را پذيرفته

اي از متفكران اسلامي، اعم بـودن معنـاي نبـي را نـسبت بـه رسـول انكـار                     عده. ۲
  :گويد  از كساني است كه مي،علامه طباطبايي. اند هكرد

از جهات متعدّد با آيات قرآني سازگاري ندارد؛ زيرا » رسول«از  » نبي«اعم بودن مفهوم    
اوّلاً برخي آيات بيانگر اين است كه هم نبي و هم رسول براي هدايت مردم برانگيختـه      

  :فرمايد  سورة مباركة حجّ مي۵۲شده و مأمور به تبليغ احكام الهي است؛ مثلاً در آية 
بـراي  (كـرد     هيچ نبي و رسولي را پيش از تو نفرستادم، مگر اينكه هرگاه آرزو مي             «

كرد، امّا خداوند القائات شـيطان را          شيطان القائاتي در آن مي     ،)پيشبرد اهداف الهي  
  ١.»برد از ميان مي

                                                        
  .>ته فينسخ االله ما يلقي الشيطانلشيطان في أمنيّلقي اأ تمنّي اذإ إڤ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ<. ١
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اند و فرستادن،      شده  خدا معرّفي  ة نبي در مقابل رسول و هر دو فرستاد        ، اين آيه  در
  .)۲/۱۴۰: تا طباطبايي، بي( بدون مأموريت و رساندن پيام، معنا ندارد

  :فرمايد  بقره مية مباركة سور۲۱۳ ةهمچنين در آي
 انبيا را برانگيخت تا مردم را بشارت دهند و انذار كنند و كتاب آسماني را        ،خداوند

 در آنچه اختلاف    ، ميان مردم  كرد، با آنها نازل فرمود تا       كه به سوي حق دعوت مي     
  ١.داشتند، حكومت كند

، اقتضاي تبشير و انذار را دارد و هر كسي كـه بـراي   نبوّتبر اساس اين آيه، مقام     
 ،توان گفت كه نه تنها هر نبـي          و مي  )همان( هدايت مردم برانگيخته شود، نبي نام دارد      

 داراي كتاب آسماني    ،بيا ان ةمأمور به تبليغ احكام الهي و هدايت مردم است، بلكه هم          
  .نيز هستند

  :فرمايد  مريم مية مباركة سور۵۱ ةثانياً در آي
  ٢. از موسي ياد كن كه خالص شده بود و رسول و نبي نيز بود،در اين كتاب

كند؛ زيرا اگر     مخدوش اعلام مي  » رسول«را از   » نبي«اين آيه نيز اعم بودن مفهوم       
تضاي مقام مدح و توصـيف، بايـد نبـي قبـل از             بود، به مق    مفهوم نبي اعم از رسول مي     

شد؛ چون در مقام مـدح و تمجيـد، ترقـي از خـاص بـه عـام مطلـوب                      رسول ذكر مي  
  .قابل توجيه نيست» رسول«از » نبي«بنابراين، اعم بودن معناي . )همان( نيست

بـا اسـتعمالات    » رسـول « نـسبت بـه      ،»نبي«تا كنون معلوم شد كه اعم بودن معناي         
حال بايد ديد كه اين مطلب با كاربردهاي اهل لغـت سـازش             . نگي ندارد قرآني هماه 
  .دارد يا نه

  :كم سه معنا ذكر شده است دست» نبي«دانان، براي  از ديدگاه لغت
 به معناي كسي است كه داراي مقامي بلند و شأني رفيع است؛ زيرا نبي بر                ،نبي. ۱

 بـه معنـاي مقـام و جايگـاهي بلنـد            ،ه يا نبو  ه گرفته شده و نباو    ه نباو ة از ماد  ،وزن فعيل 
شـود كـه     نبي به كسي گفته مي،در هر صورت. است و يا به معناي زمين مرتفع است      

                                                        
  .> ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحقّين مبشّفبعث االله النبيّ<. ١
  .>اًنّه كان مخلصاً وكان رسولاً نبيّإواذكر في الكتاب موسي <. ٢
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؛ ابـن   ۳/۳۹۴: ۱۴۰۳؛ خـوري،    ۵/۳۴۹: ۱۴۲۱ازهري،  (  مقامي رفيع و شأني ارجمند است      داراي

  .)۵۰۳: تا ؛ راغب اصفهاني، بي۱/۱۳۶: ۱۴۰۵منظور، 
 از  ،كه داراي خبر مهم و عظيمـي اسـت؛ زيـرا نبـي            شود    نبي به كسي گفته مي    . ۲
راغـب  ( باشـد داشـته    فوايد عظـيم و مهـم      به معناي خبري است كه       ،نبأ است و نبأ   ة  ماد

  .)۵۰۰: تا اصفهاني، بي
. )۱/۱۶۴: ۱۴۰۵ابـن منظـور،     (  يا طريق واضـح    )۵/۳۴۹: ۱۴۲۱ازهري،  (  يعني طريق  ،نبي. ۳

  .شن براي هدايت استنبي را از اين جهت نبي گويند كه راهي رو
؛ خـواه رسـالت او   )۲/۱۶۵۳: تـا  معـين، بـي  (  يا بـه معنـاي پيـك اسـت         ،رسولة  اما واژ 

اي اسـت كـه خبـري را از        رساندن پيام باشد يا انجام كار ديگر، يا به معنـاي فرسـتاده            
 و يا به معنـاي كـسي اسـت كـه بـر              )۱۲/۲۷۲: ۱۴۲۱ازهري،  ( گيرد  جانب فرستنده پي مي   

  .)۲۰۰: تا راغب اصفهاني، بي( گيخته شده استتودة مردم بران
شـود كـه تـشابه مفهـومي بـين آن دو               معلـوم مـي    ،با توجه به معناي نبي و رسـول       

گونـه    هـيچ ،دانان، مفهوم نبي و رسول    نيست؛ پس بر اساس كاربردهاي قرآني و لغت       
 و انتفـا و     ١اند  اشتراكي با هم ندارند، بلكه اين دو واژه از لحاظ مفهوم، مغاير و متباين             

مستلزم انتفا و خـتم ديگـري نخواهـد بـود، بلكـه انتفـاي               ) از لحاظ مفهوم  (ختم يكي   
اما در اينكه بين مفهوم نبي و  .يكي از آنها همراه با انتفاي ديگري، نيازمند دليل است      

احتمـال بلكـه چنـد ديـدگاه         از حيث مصداق چه نـسبتي برقـرار اسـت، چنـد              ،رسول
  :دوجود دار

 مفهوم   لحاظ مصداق خارجي اعم از رسالت است؛ زيرا گرچه در متنِ            از نبوّت،. ۱
 گنجانده نشده است، لكـن بـا توجـه بـه لـوازم خـارجي آنهـا                 نبوّت مفهوم   ،رسالت

 از مصاديق خارجي رسالت اعم اسـت؛ چـرا          نبوّتتوان گفت مصاديق خارجي       مي
د بـه    از جانـب خداون ـ    ، عبارت است از كسي كه حامـل رسـالت و پيـام            ،كه رسول 

 يا كسي است كـه حامـل خبـر از غيـب و حقـايق دينـي                  ،سوي مردم است، اما نبي    
 براي هدايت مردم است و يا كسي اسـت كـه    ،است يا كسي است كه طريق روشن      

                                                        
آيـد، نيـست،    كه يكي از نسبتهاي چهارگانه به شمار مي  در اينجا تباين به معناي منطقي        ،مراد از تباين  . ١

بلكه مراد اين است كه اين دو واژه از حيث مفهوم با هم اشـتراكي ندارنـد؛ هرچنـد ممكـن اسـت بـه          
  .نامند لحاظ مصداق با هم جمع شوند و در اصطلاح منطق، اين گونه مفاهيم را متخالف مي
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 ا تمـام ويژگيهـاي نبـي ر       ، مقام بلندي برخوردار است كه در هر صورت، رسـول          از
 غيـب اسـت و هـم        است؛ چون هر رسولي از جانب خداوند، هم حامـل خبـر از            دار

پـس هـر   . طريق روشن براي راهنمايي مردم و هم داراي شأن و مقـام بلنـدي اسـت          
رسولي از لحاظ مصداق خارجي، نبي است، ولي عكس آن ممكـن اسـت صـادق                

  .)۱۶/۳۲۵: تا طباطبايي، بي( نباشد

روايات اسلامي نيز اخص بودن رسول از نبـي بـه لحـاظ مـصداق و خـصوصيات                  
كند؛ زيرا ويژگيهايي براي رسول ذكر شده است كه نبي نـدارد؛              خارجي را تأييد مي   

  : چنين نقل شده است در روايتي از امام باقرمثلاً
بينـد و      وحـي را مـي     ، فرشـتة  كسي است كه هم در خواب و هم در بيداري         رسول،  

 وحـي را    تة فرش ـ ، كسي اسـت كـه تنهـا در خـواب          ،شنود، ولي نبي    صداي او را مي   
  .)۱/۱۶۷: ۱۴۰۱كليني، ( شنود ري فقط صداي او را ميبيند و در بيدا مي

نسبت نبي و رسول از حيث مصداق و استعمالات خارجي، عموم و خـصوص              . ۲
 و هـم    ١شود  ؛ زيرا رسول هم بر انسان اطلاق مي       )۹/۱۹۳: ۱۴۲۰رشيد رضا،   ( من وجه است  

 طـرف ديگـر،    از٣. و هم بر اسباب طبيعي، مانند باد و باران و امثال آنهـا         ٢بر فرشتگان 
شود؛ بنابراين از حيث اينكه رسول در غيـر انـسان نيـز بـه                 نبي تنها بر انسان اطلاق مي     

از در مـورد انـسان      رود، نسبت به نبي اعم اسـت، امـا از حيـث اينكـه رسـول                   كار مي 
؛ ويژگيهاي خاصي برخوردار است كه نبي واجد آن نيست، نبي از رسول اعم اسـت              

ق نبـي باشـد، ولـي از ويژگيهـاي رسـول برخـوردار              زيرا ممكن است انـساني مـصدا      
ممكن است كسي فرشـتة    نقل شدـبر اساس روايتي كه از امام پنجم   ـ  نباشد، مثلاً   

وحي را در خواب ببيند، ولي در بيداري آن را نبينـد، ايـن شـخص نبـي اسـت، ولـي                  
 رسول نيست؛ پس در اين مورد نبي مصداق دارد و رسول مصداق ندارد و در مـورد                

پس بـين نبـي و رسـول عمـوم و           . غير انسان رسول مصداق دارد و نبي مصداق ندارد        
  .خصوص من وجه است

                                                        
  .)۲۵ /حديد (>...هم الكتابنزلنا معأرسلنا رسلنا بالبيّنات وألقد <. ١
  ).۲۱/ يونس (>نّ رسلنا يكتبون ما تمكرونإ<. ٢
رسـل  وأ<؛ )۱۱ /نـوح  (>يرسل السماء عليكم مـدراراً <؛ )۹ /احـزاب  (>رسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها     أف<. ٣

  .)۳ /الفيل (>بابيلأعليهم طيراً 
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شده، اگر مصاديق و اطلاقات رسـول و نبـي            است كه بر اساس مطالب ياد      گفتني
كننـد، نبـي بـه        را به انسانهايي اختصاص دهيم كه پيام و وحـي الهـي را دريافـت مـي                

 اعم از رسول بوده، بـين آنهـا نـسبت عمـوم و              لحاظ مصداق و خصوصيات خارجي،    
خصوص مطلق خواهد بود؛ زيرا رسول در مورد انسان از ويژگيهايي برخوردار است             

  .كه نبي آن ويژگيها را ندارد
اند؛ زيرا آنان از نظر وظيفـه و مأموريـت            نبي و رسول به لحاظ مصداق مساوي      . ۳

 نيـز   نبـوّت ا داراست، داراي مقـام      اند؛ يعني كسي كه مقام رسالت ر        با يكديگر ملازم  
توانـد داراي     باشد؛ بنابراين هر كسي كه از سوي خداوند مبعوث شده اسـت، مـي               مي

 او ناظر بـه جهـت       نبوّت و ديگري منصب رسالت؛      نبوّتيكي مقام   : دو ويژگي باشد  
اتصال او به مبدأ غيب و تحمل اخبار و پيام الهي اسـت و رسـالت او نـاظر بـه جهـت                       

  .)۳۴۰: ۱۳۸۲رباني گلپايگاني، ( احكام و معارف الهي به مردم استابلاغ آن 
نبي و رسول به لحـاظ مفهـوم،        ة  توان گفت كه واژ      مي ،شده با توجه به مطالب ياد    

مغاير يكديگر بوده، اما از حيث مصداق خارجي اگر تمـام مـصاديق رسـول، اعـم از                
و خـصوص مـن وجـه       انسان و غير انسان در نظـر گرفتـه شـود، نـسبت آن دو عمـوم                  

نبي اعـم از رسـول خواهـد        يا  خواهد بود و اگر آن دو به انسان اختصاص داده شود،            
 ويژگيهـايي دارد كـه      را دارد و افـزون بـر آن،        تمام ويژگيهاي نبـي      ،بود؛ زيرا رسول  

اند؛ زيرا بر اسـاس برخـي    ، ممكن است فاقد آن باشد يا آن دو با يكديگر مساوي      نبي
  .اند  در مورد انسان از لحاظ وظيفه با يكديگر ملازمديدگاهها نبي و رسول

  ارزيابي شبهه
 مزبـور، بـدون   ةدر آي ـ» نبوّت«توان گفت كه ختم   مي،شده پس از بررسي مطالب ياد   

را به دنبال دارد؛ زيرا يا مفهوم نبي اعم از مفهوم رسول است يـا      » رسالت«ترديد ختم   
 بـسيار واضـح اسـت؛       ، باشـد، مطلـب    اعم نيست؛ اگر مفهوم نبي اعم از مفهوم رسول        

 ،بنابراين، وقتي خاتميـت   . چون هر حكمي كه براي اعم اثبات گردد، اخص نيز دارد          
 اعـم از    ،شـود، امـا اگـر مفهـوم نبـي           براي نبي ثابت گردد، براي رسول نيز ثابـت مـي          

شده روشن است؛ زيرا در بحث       رسول نباشد، بلكه مغاير هم باشند، باز هم مطلب ياد         
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 از لحاظ مصداق، يا اعم از رسول اسـت يـا بـين آن دو نـسبت تـساوي برقـرار                       نبي ما
 در اينجا تصوير نـدارد؛ چـون از يـك طـرف             ،است، اما نسبت اعم و اخص من وجه       

 و رسـالت انـسانهايي اسـت كـه وحـي الهـي و پيـام خداونـد را           نبوّتموضوع بحث،   
 ديگـر اسـت از      كنند و رسـالتي كـه مربـوط بـه فرشـتگان يـا موجـودات                 دريافت مي 

 و انقطاع وحي    نبوّتمحدودة بحث خارج است؛ چرا كه بحث در اين است كه ختم             
از طرف ديگر، از مباحث     .  انسانها مستلزم ختم رسالت در اين مورد است يا نه          ةدربار

 در محدودة انسان، يا اعم از رسـول اسـت يـا    نبوّتگذشته به دست آمد كه مصاديق   
در صورتي  . ، ختم رسالت را به دنبال دارد      نبوّت ختم   مساوي با آن و در هر صورت،      

 مساوي با رسالت باشد مطلب روشـن اسـت؛ زيـرا هـر حكمـي كـه بـراي                    نبوّت،كه  
. گـردد   مساوي يك شـيء ثابـت گـردد، بـراي خـود آن شـيء نيـز مطلقـاً ثابـت مـي                      

 اعم از رسالت باشد، مطلب آشكار است؛ زيرا هرگاه          نبوّت در صورتي كه     ،همچنين
 همواره انتفاي اخص را     ،گردد؛ يعني انتفاي اعم     منتفي شود، اخص نيز منتفي مي     اعم  

هرگـاه جـزء منتفـي شـود، كـل نيـز            و    اخص اسـت   ء جز ، چرا كه اعم   ؛به دنبال دارد  
 پـس از پيـامبر گرامـي        نبوّت،اساس آية مذكور استمرار      بنابراين، بر  ١.شود  منتفي مي 

  . لت را به دنبال دارداسلام منتفي است و انتفاي آن انتفاي رسا

  شبهة دوم
 به معناي پايان و آخـر شـيء         ،) چهل سورة احزاب   ةدر آي (» خاتم«برخي معتقدند كه    

 مزبـور   ةنيست، بلكه به معناي انگشتر يا زينت يا مهر تصديق است؛ بنابراين معناي آي             
اين است كه پيامبر اسلام از لحـاظ كمـالات و مقامـات بـه جـايي رسـيده اسـت كـه            

گونـه   آيـد؛ همـان      پيامبران سابق بوده و زينت ساير پيامبران به شمار مي          ةكنند تصديق
  .)۱۶۳: ۱۳۷۹حسيني باطبايي، ( گردد  زينت انگشت محسوب مي،كه انگشتر

  :در پاسخ بايد گفت كه اين شبهه از جهات متعدد مخدوش است
                                                        

 اخـص اسـت و اخـص همـواره          ض نقي دليل ديگر براي اين مطلب اين است كه نقيض اعم، اخص از           . ١
 كـه  نبـوّت مستلزم اعم است؛ چون اخص همان اعم است به اضافة يك قيد يا يـك جـزء، پـس نفـي                   

بـا توجـه بـه اينكـه اخـص      . شـد با  است اخص از نفي رسالت است كه نقيض رسالت مـي        نبوّتنقيض  
  . مستلزم نفي رسالت خواهد بودنبوّتمستلزم اعم است، نفي 

  

ون
در

ت 
بها
 ش
 از
خي

 بر
سي

رر
ب

 
ت
تمي
خا

ي 
دين

/ 
شها

وه
پژ

۱۱۱  

ه  پايـان شـيء اسـت و اگـر ب ـ      ، كه معناي خاتم   ١ در جاي خود اثبات شده است      .۱
رود، بـدين جهـت اسـت كـه بعـد از خـتم و پايـان                   معناي مهر و امثال آن به كار مـي        

: ۱۴۰۴ابن فارس، ( كننـد   مهر پايان آن را اعلام ميةكنند و به وسيل  آن را مهر مي    ،چيزي

 جز پايان شيء نيست و استعمال آن به معناي مهـر يـا             ،پس معناي اصلي خاتم   . )۲/۲۴۵
 مزبور بيانگر آن است     ةجاز خواهد بود؛ بنابراين آي    ت، مَ  پايان اس  ةچيز ديگر كه وسيل   

 او پايان يافتـه     ة انبيا به وسيل   ة آخرين پيامبر به شمار آمده و سلسل       ، كه پيامبر اسلام  
  .است
 امّـا  واژة خاتم به معناي زينت يا تصديق است     كه  توان گفت      نمي ،بدون ترديد . ۲

 بايد به هر چيزي كه      ،معناي زينت باشد  خاتم به   ة  ؛ زيرا اگر واژ   به معناي زينت نيست   
دهنده باشد اطلاق گردد؛ بنابراين به هر كفش و كلاه و لباس كه زينـت انـسان                زينت

اطلاق گردد، در    رود  است و همچنين به فرش و چيزهايي كه زينت خانه به شمار مي            
گـر  اامّا به معناي تصديق نيـست؛ زيـرا          ناگفته پيداست و     ،حالي كه بطلان اين مطلب    

 پيامبران  ةكنند  به لحاظ اينكه تصديق    ،و پيامبر خاتم   باشد   خاتم به معناي تصديق   ة  واژ
  به جز حضرت آدم،، بايد همة پيامبران الهينام گرفته باشد   خاتم النبيين    ،پيشين است 

 به خاتم النبيين توصيف كنيم؛ زيرا هر پيامبري، پيامبر قبلـي را كـه از طـرف خـدا                    را
 دربارة ،رده است، در حالي كه اطلاق اين كلمه در هيچ كتابي        آمده است، تصديق ك   

 ديده نـشده اسـت و همـين مطلـب بطـلان ادعـاي                جز پيامبر اسلام   ،هيچ پيامبري 
  .كند شده را آشكار مي ياد

 بـه كـار   ،)كـه پايـان شـيء اسـت    (معناي حقيقي  در خاتمة كه واژكنيم  فرض  . ۳
 مـدعاي مزبـور     ، باشـد؛ در عـين حـال       نرفته باشد و از آن معنـاي مجـازي اراده شـده           

درست نيست؛ زيرا هرگز ديده نشده است كه خاتم را مجازاً بر انساني اطلاق كنند و 
كننده اراده كننـد؛ چـون بـديهي اسـت كـه اگـر كـسي         از آن معناي زينت يا تصديق   

بخواهد لفظي را در غير معناي حقيقي آن بـه كـار بـرد، اولاً بايـد در معنـاي رايـج و                       
كدام رعايت نـشده   رف آن باشد يا لااقل مورد پسند ذوق سليم باشد و اينجا هيچ           متعا

                                                        
كـه  اثبات شده اسـت  از همين نويسنده  » خاتميت و مسائل جديد آن    « فصل اول كتاب     اين مطلب، در  . ١

  .خواهد شدبه زودي منتشر 
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 بايد قرينه باشد كه شنونده و خواننـده         ، براي استعمال در غير معناي رايج       و ثانياً  است
  . در كار نيستاي به مقصود نويسنده پي ببرد كه در اينجا هيچ قرينه
بر اطـلاق گرديـده و از آن معنـاي          اگر گفته شود كه خاتم در ايـن آيـه، بـر پيـام             

انگشتر اراده شده است و اين معنا يـك معنـاي رايـج و متعـارف بـراي آن بـه شـمار                       
  .رسد  و پايان رسالت به اثبات نمينبوّت ختم ، مزبورة بنابراين با آي،آيد مي

خاتم مجازاً به معناي انگشتر به كار رفتـه و زمخـشري            ة  بايد گفت كه هرچند واژ    
رسـاند؛    اشاره كرده است، اما اين مطلب مدّعاي مستشكل را به اثبـات نمـي             نيز به آن    

  ،زيرا
 استعمال خاتم به معناي انگشتر مجاز اسـت و در جـايي كـه معنـاي حقيقـي                   ،اولاً
 نه تنها معناي حقيقـي      ، مورد بحث  ةرسد و در آي     پذير باشد، نوبت به مجاز نمي      امكان
  .معناي ديگري مورد نداردپذير است، بلكه جز معناي حقيقي،  امكان
ال در  منفسه مشكلي ندارد، ولي اين استع       في ، استعمال خاتم به معناي انگشتر     ،ثانياً

 ،  با ذوق سليم سازش ندارد؛ زيرا تعبير انگشتر نسبت بـه پيـامبر اسـلام               ، مزبور ةآي
  .» انگشتر پيامبران است،پيامبر اسلام«: توان گفت تعبير نادرستي است و نمي

 خـتم   ة جهت زينت در آن وجود دارد و وسيل        ، انگشتر حيثيتهاي مختلفي دارد؛    ثالثاً
 از جهت زينت بودن آن نيست؛  ،استعمال خاتم به معناي انگشتر    . و مهر نيز بوده است    
باشد، ندارد تا مجازاً در » پايان«گونه سنخيتي با معناي اصلي آن كه  زيرا اين معنا هيچ

م به معناي انگشتر بدين جهت است كه در سـابق غالبـاً           پس استعمال خات  . آن به كار رود   
. كردند ها را مهر مي مهر اشخاص روي انگشتر آنها بوده و به وسيلة انگشتر خود، نامه           

محمّـد  « آمده است كـه نقـش انگـشتر پيـامبر خـاتم              به همين دليل در حالات پيامبر     
يات نقش انگشتر پيامبر     و در برخي روا    )۶/۴۷۳: ۱۴۰۱كليني،  ( بوده است »  رسول االله 

  .)۲/۵۵۶: ۱۴۱۴قمي، ( اند معرفي كرده» د رسول االلهلا االله محمّإله إلا « را اسلام
بـر پيـامبر   » خـاتم « سخنان گذشته را ناديده گرفته و بگوييم         ةپس بر فرض كه هم    

 جـز اينكـه او را       ،اي نيست    اراده شده است، چاره    ،اطلاق شده و از آن معناي انگشتر      
هـاي     او مهـر خـورده و نامـه        ة انبيـا بـه وسـيل      ةشتري به شـمار آورد كـه سلـسل        بايد انگ 

  .پيامبران به او پايان يافته است
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   سومشبهة
انـد و آن    خاتميت را انكار و دليل آن را مخدوش اعلام كرده ،اي از طريق ديگر    عده

 احزاب است، ولي    ة چهل سور  ة آي ، اينكه مهمترين دليل بر خاتميت پيامبر اسلام      
 كه بر تمام زواياي قرآن كريم آگاه         زيرا خود پيامبر اسلام    ؛ نيست دليل تمام اين  

اند، نه تنها از اين آيه خاتميت را استفاده  بوده و از ظاهر و باطن آن اطلاع دقيق داشته
 بعـد از او نيـز   نبـوّت رسـاند كـه    اند، بلكه ظـاهر گفتارشـان ايـن مطلـب را مـي           نكرده

  .)۳/۱۳۹: ۱۴۱۵ر، ابن عساك( استمرار دارد
 در سال پنجم هجري نازل شـده اسـت و           ، مزبور ة اين است كه آي    ،دليل اين مدعا  

 بعـد از   رحلت كـرده اسـت و پيـامبر        در سال دهم هجري ابراهيم، پسر پيامبر      
 و رسـالت بـه      نبـوّت شـد و      ماند، پيـامبر مـي      اگر ابراهيم زنده مي   : فوت ابراهيم فرمود  

 ،شـده   يـاد  ة از آي   اين مطلب بيانگر آن است كه پيامبر       .يافت   او استمرار مي   ةوسيل
انقطاع و ختم رسالت را استفاده نكرده است؛ وگرنه معنا نداشت كه در صورت زنده  

شـود كـه اگـر         اسـتفاده مـي    ، بلكه از گفتـار وي     ،ماندن ابراهيم، پيامبري استمرار يابد    
. )۱۸۵: ۱۴۲۰شـمس احمـدي،     ( تياف ـ   به وسيله او استمرار مـي      نبوّتماند،    ابراهيم زنده مي  

  . كسي ديگر ادامه خواهد داشتةحال كه او از دنيا رفته است، اين امر به وسيل
  از جهات متعدد مـردود اسـت؛ زيـرا اولاً   ،شده در پاسخ بايد گفت كه مطالب ياد  

در اين كه حديثي با اين لفظ وارد شده باشد، جاي تأمل است؛ چون بر اساس برخي                 
  :زبور چنين نقل شده استروايات، حديث م

  .)۱/۱۴۴: ۱۴۰۵ابن سعد، (داشت  ماند، جزيه را از مردم قبطي برمي اگر ابراهيم زنده مي

  :شده چنين آمده است بر اساس برخي ديگر از روايات، حديث ياد
ماند، لكـن   ـ زنده مي ابراهيم بود، پسر او  ـ  پيامبري مي، اگر بعد از حضرت محمد

  .)۷/۳۸۰: ۱۴۰۷بخاري، ( نيستبعد از وي پيامبري 

اين مطلب كه اگر ابـراهيم زنـده        : گويد  نووي، دانشمند بزرگ قرن هفتم هجري مي      
 صادر نشده اسـت؛ زيـرا ايـن مطلـب باطـل، و              شد، هرگز از پيامبر     بود، پيامبر مي    مي

اسـاس محـسوب گرديـده و روي آوردن بـه            گـويي بـي     گويي جـسورانه و گـزاف       غيب
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  .پذير نيست  امكان و صدور چنين مطلبي از پيامبر)۱/۱۰۳: تا بي( لغزشهاست بزرگترين
 درسـت باشـد، چنـان كـه          به پيامبر  ،شده ثانياً، بر فرض كه انتساب حديث ياد      
، هيچ مشكلي )۱۰/۷۰۸: ۱۴۲۱ابن حجر عسقلاني، ( ابن حجر نيز بر آن پافشاري كرده است      

شـده از اسـاس باطـل اسـت؛          آيد و اشكال ياد      پديد نمي  در خاتميت پيامبر اسلام   
بـين مقـدم و تـالي    ة  در صورتي كه لزوميه باشد، تنها بيانگر ملازم ـ  ، شرطيه ةزيرا قضي 

كنـد، بلكـه بـر فـرض بطـلان و             گاه از صحت مقدم و تالي حكايت نمـي         است و هيچ  
 االله  آلهـة إڤ  لو كان فيهمـا     < در    شرطيه صادق است؛ مثلاً    ة قضي ،امتناع مقدم و تالي نيز    

 مزبـور  ة در عين حال كـه مقـدم و تـالي ممتنـع و محـال اسـت، ولـي شـرطي               ،>لفسدتا
تـوان گفـت      بنابراين مـي  . توان كرد   اي نمي   درست است و در صحت آن هيچ خدشه       

  بعــد از پيــامبر اســلامنبــوّتدر عــين حــال كــه زنــده مانــدن ابــراهيم و اســتمرار 
ر هـيچ مـشكلي      شـرطيه و حـديث مزبـو       ية نبوده است، اما در صحت قض      ١پذير امكان
  . هيچ مشكلي ندارد،شده  يادة شرطيه در آية؛ چنان كه قضينيست

   استدلال بر استمرار نبوّت٢:شبهات قسم دوم
 بيـانگر ايـن اسـت كـه نـه تنهـا دليلـي بـر                 ،گونه كه گذشت، بخشي از شـبهات       همان

سـلام   بعد از پيامبر ا    نبوّت، فراواني حاكي از استمرار      ةخاتميت وجود ندارد، بلكه ادلّ    
  :پردازيم برخي از آنها ميبيان و نقد است كه به 

   اولةشبه
 و پيـامبري پايـان نيافتـه        نبـوّت كنـد كـه        اعراف تصريح مي   ة سور ۳۵ ةخداوند در آي  

  : پيامبران ديگري خواهند آمد، است و پس از پيامبر اسلام
لح فلا خوف علـيهم  صأقي وّ ي فمن ات ون عليكم آياتا يأتينّكم رسل منكم يقصّ إمّيا بني آدم    

  ٣ولا هم يحزنون

                                                        
  .مراد از امكان، در اينجا امكان وقوعي است والا در امكان ذاتي آن ترديدي نيست. ١
  . شده استه استفاد، سبحانياالله یآياثر » خاتميت از ديدگاه عقل و قرآن«در اين قسمت، از كتاب . ٢
د، ن ـاگر رسولاني از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات ما را براي شما بـازگو كن                ! اي فرزندان آدم  «. ٣

  .»پس هر كه تقوي پيشه كرد و به كار شايسته پرداخت، هيچ ترسي از گذشته و آينده نخواهد داشت
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كه فعل مضارع اسـت و دلالـت بـر زمـان آينـده دارد، اسـتفاده                 » كميأتينّ« لفظ   از
 پيـامبران ديگـري خواهنـد آمـد و آن           ، شود كه پس از رسول گرامـي اسـلام          مي

  .حضرت آخرين پيامبر الهي نخواهد بود
  :عين عبارت مستشكل چنين است

صـراحت اسـت كـه اخبـار از مـستقبل باشـد؛ زيـرا لفـظ           در غايت    ، مباركه ةاين آي 
شده است؛ يعني البته خواهند آمـد بـراي   » يأتينّكم« مؤكّد و   ،به نون تأكيد  » يأتيكم«

پس . شما رسولاني از جنس شما و آيات ما را بر شما تلاوت و قرائت خواهند كرد     
د؛ تـا اهـل     هر كه پرهيزكار شود و نيكوكار باشد، خـوفي و حزنـي بـر او وارد نياي ـ                

 مباركـه را بـر انبيـاي       ةتحريف نتوانند لفظ مستقبل را بـر ماضـي حمـل كننـد و آي ـ              
 را  >...لم يكـن الـذين كفـروا      < ة مبارك ـ آيـة چنـان كـه تفـسير       . گذشته محمول دارنـد   

شود، بلكه بـه       مؤكّد نمي  ،اند؛ زيرا معناي ماضي هرگز به نون تأكيد         تحريف دانسته 
  .)۳۱۵ ـ۳۱۴: تا جردقاني، بي( گردد هم مصدّر نمي» مّاإ«لفظ 

 توجّه به اين نكته ضـروري اسـت كـه خطابهـاي قـرآن               ،شده  ياد ةدر بررسي شبه  
  :مجيد از يك لحاظ به دو دسته قابل تقسيم است

مخاطـب  .  مربوط به زمان نزول قرآن و پس از آن اسـت           ،برخي از اين خطابها   . ۱
  :اين خطابها نيز چند قسم است

ص است، مانند خطابهـايي كـه مربـوط بـه شـخص      گاهي مخاطب آن شخص خا  
  ٢>ةخذ من أموالهم صدق<؛ ١>ليكإنزل أغ ما ها الرسول بلّأيّيا <: پيامبر اسلام است

 فاغـسلوا  ةلي الصلاإذا قمتم إها الذين آمنوا  أيّيا  <: ندا  گاهي مخاطب آنها مسلمانان   

  ٤>...م القصاصها الذين آمنوا كتب عليكأيّيا <؛ ٣>وجوهكم وأيديكم إلي المرافق
،  انسانهاي حين نزول و پس از آن تا روز رستاخيز اسـت            ةگاهي مخاطب آنها هم   

كم ءها الناس قد جايا أيّ<؛ ٥>ةكم الذي خلقكم من نفس واحدقوا ربّّ ها الناس اتيا أيّ<مثلِ 

                                                        
  ).۶۷ /مائده(»  به مردم برسانآنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً! اي پيامبر«. ١
  ).۱۰۳ /توبه(» تو از اهل ايمان صدقات را دريافت دار! اي پيامبر«. ٢
  ).۶ /مائده(» هرگاه براي نماز برخاستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! اي اهل ايمان«. ٣
  ).۱۷۸ /بقره(» قصاص كشتگان براي شما نوشته شده است! اي اهل ايمان«. ٤
  ).۱ /نساء(» از پروردگارتان بترسيد كه همة شما را از يك انسان آفريده! مردماي «. ٥
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  ١> من ربّكمةموعظ
ا خطابهاي قرآن كريم مربوط به دوران پيش از نزول قرآن است و خدا آنهـا ر               . ۲

مخاطـب ايـن خطابهـا نيـز        . كنـد   براي پيامبر گرامي اسـلام و مـسلمانان حكايـت مـي           
  :مختلف است

  ؛٢>نبئهم بأسمائهمأيا آدم <: گاهي مخاطب شخص خاص است
سـرائيل اذكـروا نعمـتي      إيا بني   <: گيرد   مورد خطاب قرار مي    ،گاهي نيز قوم خاص   

  ؛٣>نعمت عليكمأالتي 
يا بني  <: ، از آغاز خلقت تا روز رستاخيز هستند       زماني نيز مخاطب، تمام ابناي بشر     

  .٤>آدم لايفتننّكم الشيطان
 دوم و آن هم از آخرين نوع آن اسـت؛ يعنـي             ة مورد بحث از دست    ةخطاب در آي  

بـا توجـه بـه      .  نـه خـصوص مـسلمانان      ،مخاطب در اين خطاب، تمام افراد بشر هستند       
كنـد كـه در    ابي حكايـت مـي  آيات قبل از آن، به روشني پيداست كه اين آيه از خط      

 از خدا صادر شده و تمام ابناي بشر را مـورد خطـاب قـرار داده                 ، انسان آغاز آفرينشِ 
 به تفصيل ذكر شده و      ، داستان حضرت آدم  ) ۲۵ ـ۱۱(است؛ زيرا در آيات پيشين      

 چهار خطاب عمومي كه مخاطـب آن تمـام افـراد بـشر هـستند،                ،)۳۶ـ۲۶(پس از آن    
  .استشده بازگو و حكايت 

 اشاره و پيـروي     ، مورد بحث است، به فرستادن پيامبران      ةدر آخرين خطاب كه آي    
فرمايد و آن را سبب تقـوا و پرهيزكـاري در           افراد بشر توصيه مي    ةاز آنان را براي هم    

  .داند  آرامش و شادابي در آخرت ميةدنيا و ماي

  ارزيابي شبهه
 ـ< ةگردد كه جمل     آشكار مي  ،شده با توجه به مطالب ياد      >...ا يـأتينّكم رسـل مـنكم      إمّ

 تا بيانگر اين معنا باشـد كـه پـس از پيـامبر              ،خطاب به مسلمانان و امت اسلامي نيست      
                                                        

  ).۵۷ /يونس(» اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است! اي مردم«. ١
  ).۳۳ /بقره(» ملائكه را به حقايق اسماء آگاه ساز! اي آدم«. ٢
  .)۴۰ /بقره(»  اعطا كردمبه ياد آوريد نعمتهايي را كه به شما! اسرائيل اي بني«. ٣
  .)۲۷ /اعراف(» شيطان شما را نفريبد! اي فرزندان آدم«. ٤
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 پيامبران ديگري خواهند آمد، بلكه خطاب به عموم فرزنـدان آدم            ،  اسلام گرامي
  .و مربوط به آغاز خلقت است كه در قرآن حكايت شده است

، ابوالفتـوح   )۴/۳۹۲: تـا   طوسـي، بـي   ( انند شيخ الطائفـه    م ،مفسران و دانشمندان بزرگي   
: ۱۳۲۳( ، كاشــاني)۴/۲۱۵: ۱۴۱۹( ، قوجــوي)۳/۲۲۵: ۱۴۱۹( الـسعود و، اب)۸/۱۷۹: ۱۳۶۹( رازي

ــي)۲/۵۱۷ ــاجي)۸/۱۱۴: ۱۴۰۵( ، آلوس ــاوي)۴/۲۷۷: ۱۴۱۷( ، خف ــي)۲/۲۵۹: ۱۴۲۰( ، ص  ، حق
، )۳/۳۶۲: ۱۴۱۶( ، ثعـــالبي)۸/۱۴۵: تـــا بـــي( ، مراغـــي)۵/۳۱۲: ۱۳۷۸( ، طبيـــب)۳/۲۰۴: ۱۴۲۱(
: ۱۴۰۸( ، سيد قطـب   )۳/۳۶۲: ۱۴۰۷( ، مدرس )۳/۳۲۵: ۱۹۹۰( ، مغنيه )۲/۲۱۳: ۱۴۱۹( العباسواب

 ، اميـر  )۳/۴۰۱: ۱۳۷۰( ، قرشـي  )۸/۸۶: تا  بي( ، علامه طباطبايي  )۵/۷۳: ۱۳۹۸( ، قاسمي )۳/۱۲۸۸
 ، ابـن عاشـور    )۱۰/۱۰۹: ۱۳۱۹( االله ، فـضل  )۲/۲۷: ۱۴۲۰( ، صابوني )۳/۱۲۴۸: ۱۴۲۰( عبدالعزيز

اند، با   و امثال آنان كه به اين مسئله پرداخته)۶/۱۶۰: ۱۳۶۱( ، مكارم شيرازي)۸/۸۳: ۱۴۲۰(
 مورد بحث، يـك خطـاب عمـومي بـه     ةاند كه خطاب در آي صراحت تمام بيان كرده 

 همـة فرزنـدان     ،شمار آمده و مربوط به تمام ابناي بشر است، پس خداوند در اين آيه             
پيامبراني از خود شما به     ! اي فرزندان آدم  «: فرمايد   خطاب قرار داده، مي    آدم را مورد  

 ةامـا دربـار   . »شوند تا آيات و احكام ما را براي شما بـازگو كننـد              سويتان فرستاده مي  
گردنـد، سـاكت       چند نفرند و از چه كسي آغاز و به چه كـسي خـتم مـي                ،اينكه آنان 

 رسـولاني   د از پيـامبر گرامـي اسـلام       است و هيچ گونه دلالتي ندارد بر اينكـه بع ـ         
  .خواهند آمد

  پاسخ ديگر
 مورد بحث ةدر آي» اإمّ «ة ادبي اشاره شود كه كلمة بايد به اين نكت،پيش از بيان پاسخ 

شـرطيه را از عمـل   » نإ«كـه  » هكافّي ما«يا »  زائدهيما«شرطيه و » إن«مركب است از   
مؤكّد به نون تأكيـد ثقيلـه شـده       » ميأتينّك«داشته است؛ از همين جهت فعل        كردن باز 

  .است
 اس، نحّ ـ)۳/۳۳۴: ۱۴۰۸( مفسران بزرگ و دانشمندان علوم قرآنـي، از جملـه زجـاج      

 ، فخـر رازي   )۴/۳۹۲: تـا   طوسي، بـي  ( ، شيخ الطائفه  )۱/۵۳۹: ۱۴۱۳( ، سمرقندي )۲/۱۲۴: ۱۴۰۹(
، )۱/۵۸: ۱۴۲۲( ، ابن جـوزي   )۴/۶۴۱و۳: ۱۴۰۵( ، طبرسي )۴/۲۳۱: ۱۴۲۲( ، ثعلبي )۱۴/۵۷: ۱۴۲۱(
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 و امثال آنان از كساني هـستند        )۲/۱۰۳: ۱۳۶۶( ، زمخشري )۸/۱۷۹: ۱۳۶۹(  رازي ابوالفتوح
  .اند كه آشكارا اين مطلب را بيان كرده

 ايـن اسـت كـه فعـل         ،شـده   يـاد  ة ادبي، پاسخ ديگر شبه    ةپس از يادآوري اين نكت    
وماً زمان خاصي را     هميشه دلالت بر زمان حال و آينده ندارد، بلكه گاهي لز           ،مضارع

 >ةلايعزب عـن علمـه مثقـال ذرّ       <: كند  فهماند و تنها بر دوام و استمرار دلالت مي          نمي
معناي اين جمله اين نيست كه در زمـان   . ؛ هيچ چيز از علم خدا مخفي نيست       )۳۰/ سبأ(
شود، بلكه هميشه اين طور است؛ چـه          چيزي از علم خدا مخفي نمي     » آينده«يا  » حال«

  .حال و چه آيندهگذشته، چه 
 شرطيه نيز گاهي بدون اينكه نظر به زمان وقوع شرط و جزا داشته باشد، بـه                 ةجمل
خيراً يره ة  فمن يعمل مثقال ذرّ   <:  بين شرط و جزاسـت     ةرود و تنها بيانگر ملازم      كار مي 

 اين است كه ميـان كـار        ، معناي اين دو آيه    ،)۸و۷/ زلزال( >شرّاً يره ة  ومن يعمل مثقال ذرّ   
و پاداش و ميان كار بد و كيفر، ملازمه است؛ يعني هر كس به هـر انـدازه، چـه                   نيك  

 كـار نيـك يـا بـدي     ،زياد و چه كم و در هر زمان، چه گذشته، چه حال و چه آينـده               
  .بيند انجام دهد، پاداش يا كيفر آن را مي

ه  دلالت بر زمان نـدارد، بلك ـ      >...مّا يأتينّكم إ< ة شرطي ، جملة  مورد بحث نيز   ةدر آي 
تنها بيانگر ملازمة بين شرط و جزاست؛ يعني بين آمدن پيامبران و پذيرفتن دعوت آنـان،    

 بـا   ،با اهل نجات بودن ملازمه است و نيز بـين آمـدن آنهـا و نپـذيرفتن دعـوت آنـان                    
ولكن <: البته ما به شهادت نصّ قرآن كريم كه فرموده است         . عذاب الهي تلازم است   

 بعد از آمدن رسـول      >يأتينّكم رسل منكم  <دانيم كه شرط      ي م >ينرسول االله وخاتم النبيّ   
  .)۷۷۱ـ۷۶۷: ۱۳۳۶بلاغي، (  ديگر واقع نخواهد شد و پيامبر ديگري نخواهد آمداكرم

  شبهه دوم
 ة مبارك ـ ة پـانزده سـور    ة اين است كـه آي ـ     ، ديگري كه در اين بخش مطرح شده       ةشبه

 مـدن رسـول مكـرم اسـلام     رساند كه رسالت و پيـامبري بـا آ           اين معنا را مي    غافر،
 وحي بـر شـخص ديگـري نـازل خواهـد      ةپايان نيافته است، بلكه پس از وي نيز فرشت      

رفيع الدرجات ذو العرش يلقـي الـروح مـن          <: فرمايد  شد؛ زيرا خداوند در اين آيه مي      
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  .١>مره علي من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقأ
 كه به صورت فعل     >يلقي الروح < ة در اين آيه، وحي است و از جمل        ،مراد از روح  

  بـا آمـدن پيـامبر اسـلام        نبـوّت شود كه رسالت و       مضارع آمده است، استفاده مي    
  .ختم نگرديده است، بلكه بعد از او نيز پيامبر ديگري مبعوث خواهد شد

  :عين گفتار مستشكل در اين باره چنين است
مايد، به انحراف قوم     تأمل ن  ، فرموده غافر كريمه كه در سورة      ةاگر كسي در اين آي    

العـرش يلقـي     رفيـع الـدرجات ذو    <:  ذكره دهد؛ قال جلّ    از حقايق قرآني شهادت مي    

العـرش كـه القـا خواهـد فرمـود           ؛ يعني اوست خداوند رفيع الـدرجات ذو       >...الروح
 تا اينكه در يـوم      ،خواهد از عباد خود     روح مقدس وحي را از عالم امر به هر كه مي          

اي كـه مترقـب اسـت، انـذار و      د و خلق را از عذاب و سـختي التلاق، نذير قوم گرد 
 ةفهمد كه كلم    كس از قواعد عربي مطلع و مستحضر باشد، مي         هر. تخويف فرمايد 

 نه  ،اي در آينده است      به لفظ مستقبل نازل شده؛ يعني بشارت به حادثه         >يلقي الروح <
 ،و بعثت نذير مبين   ل روح الامين    امور گذشته و صريح است بر اين كه انز        ااخبار از   

منوط به اراده و مشيت اوست كه هر وقـت اراده فرمايـد، نـذيري مبعـوث خواهـد                   
فرمود و هر زمان كه مقتضي باشد، به شريعتي جديد، عالَم را تازه و جديد خواهـد                 

  .)۱۱۴ و ۱۱۳: تا جردقاني، بي( كرد

  ارزيابي شبهه
 جهـات متعـدد مخـدوش و         مزبـور از   ةتوان گفت كه شبه      مي ، مباركه ةبا دقت در آي   

  :اساس است بي
 اسـت   )۵/۱۴۷: ۱۴۱۲مـاوردي،   (  به معناي رحمت   ،روح،  بر اساس برخي ديدگاهها   . ۱

،  بيانگر نزول رحمت بوده و هيچ ارتباطي با بعثت پيامبر جديـد            >يلقي الروح < ةو جمل 
  . نداردس از پيامبر گرامي اسلامپ

» يلقـي « يا كتاب آسماني باشـد،       تنبوّ وحي يا مقام     ،فرض كه مراد از روح     بر. ۲
 همواره دلالت بر زمـان نـدارد، بلكـه          ، مضارع ةزيرا صيغ . دلالت بر زمان آينده ندارد    

ومـن يعمـل    < ة شـريف  ةرساند؛ ماننـد آي ـ     در برخي موارد تنها اسناد فعل به فاعل را مي         

                                                        
خدايي كه داراي مراتب رفيع و صاحب عرش است، روح را بر هر كـس از بنـدگانش كـه بخواهـد،             .١

  .)۱۵ /غافر(فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند  مي
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در ايـن  » يعمل« ة كه كلم)۸و۷/ زلزال( >شرّاً يرهة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّ ة  مثقال ذرّ 
  . مورد بحث نيز از همين قبيل استةگونه دلالتي بر زمان خاص ندارد و آي  هيچ،آيه

 بر زمان خاص دلالت داشته باشد، امـا  ، مضارع في حد نفسه    ةبر فرض كه صيغ   . ۳
 دلالـت بـر زمـان نداشـته و تنهـا            در مواردي كه فعل منسوب به خداوند باشـد، غالبـاً          

، )۶/ آل عمـران  ( >رحامهو الذي يصوّركم في الأ    <رساند؛ مانند     ميانتساب فعل به فاعل را      
 إنّ<،  )۲۱۶/ بقـره ( >نتم لاتعلمـون  أ يعلم و  اللهوا<،  )۲۲۰/ بقره( >واالله يعلم المفسد من المصلح    <

/ آل عمـران ( >رضويعلم ما في السموات ومـا في الأ     <،  )۲۳۵/ بقـره ( >نفسكمأاالله يعلم ما في     

 االله يعلـم مـا في       إنّ<،  )۵۹/ انعـام ( >ويعلم مـا في الـبرّ والبحـر       <،  )۱۶/ ؛ حجرات ۹۷/ ؛ مائده ۲۹

 >ة االله لايظلـم مثقـال ذرّ      إنّ<،  )۵۱/ احـزاب ( >واالله يعلم ما في قلـوبكم     <،  )۷۰/ حج( >السماء
وما <،  )۴۹/ كهف( حداًأولايظلم ربّك   <،  )۴۴/ يونس( >نّ االله لايظلم الناس شيئاً    إ<،  )۴۰/ نساء(

؛ )۳/ سـبأ ( >ةولايعـزب عنـه مثقـال ذرّ      <،  )۶۱/ يـونس ( >ةمثقـال ذرّ  يعزب عن ربّـك مـن       
گونه كه پيداست، فعلهاي مضارعي كه در اين آيات به كار رفتـه نيـز از همـين                   همان

 فعـل منـسوب بـه    ،ا نيـز ه ـگونه دلالتـي بـر زمـان نـدارد؛ زيـرا در آن           سنخ است و هيچ   
  .خداوند است

 بر زمان دلالـت داشـته       ، خداوند نيز   مضارع در اسناد فعل به     ةبر فرض كه صيغ   . ۴
 او حكايـت    ةباشد، اما در مواردي كه اين فعل با مـشيت الهـي همـراه باشـد و از اراد                  
: رسـاند؛ ماننـد   كند، نوعاً بر زمان خاص دلالت ندارد و تنها اسناد فعل به فاعل را مـي   

يهدي من يـشاء إلي  <، )۱۴/ حـج ( >نّ االله يفعل ما يريدإ<، )۱۸/ حج( > االله يفعل ما يشاء    نّإ<

يخلـق مـا    <،  )۲۱۲/ بقـره ( >واالله يرزق من يشاء بغير حساب     <،  )۱۴۲/ بقره( >صراط مستقيم 

 ـ<،  )۴۵/ ؛ نـور  ۱۷/ مائـده ( > شيء قدير  يشاء واالله علي كلّ     >ك يخلـق مـا يـشاء ويختـار     وربّ
  .)۵۴/ روم( >هو العليم القديرما يشاء ويخلق <، )۶۸/ قصص(

ز فعلهاي مضارعي كه در اين آيات آمـده، دلالـت   ناگفته پيداست كه هيچ يك ا   
  .بر زمان خاص ندارد

مـن  ( مـورد بحـث بـا كلمـه مـشيّت            ةدر آي ) يلقي(با توجه به اينكه صيغه مضارع       
 ، الهـي حكايـت دارد، بـدون ترديـد از دلالـت بـر زمـان       ةهمراه بـوده و از اراد  ) يشاء

  .رساند انتساب فعل را به فاعل ميعاري گرديده و تنها 
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 مورد بحث قرار گرفته، بيـانگر       ةكه پيش از آي   غافر   ة مبارك ة سيزدهم سور  ة آي .۵
 بـر زمـان     نه تنها بر زمان آينده دلالـت نـدارد، بلكـه اصـلاً            » يلقي«اين است كه كلمه     

 سيزدهم بـه شـمار      ة مورد بحث در واقع تابع آي      ة آي ،دلالت ندارد؛ زيرا از يك طرف     
سيزدهم است و از طرف     ة  براي آي » خبر«اين آيه   يد، بلكه بر اساس قول مشهور،       آ مي

 >ته ويترّل لكم من السماء رزقـاً اهو الذي يريكم آي<: فرمايـد    سيزدهم مي  ةديگر در آي  
هرگـز بـر زمـان دلالـت نـدارد؛ چـون نمايانـدن آيـات و                 » لينـزّ «و  » يريكم «ةو كلم 
 اختصاص  ،وندافرستادن رزق و روزي از طرف خد       هاي قدرت و يكتايي و فرو      نشانه

 ة مورد بحث كه تـابع آي ـ   ةدر آي » يلقي «ةبنابراين كلم . به زمان خاصي نداشته و ندارد     
 بر زمـان دلالـت نخواهـد    ،گردد نيز مزبور به شمار آمده و خبر براي آن محسوب مي    

  .كند داشت، بلكه فقط از انتساب فعل به فاعل حكايت مي
از موجـودات  » روح« حقيقيـت  ،»روح «ة طباطبايي از واژةبر اساس تفسير علام   . ۶

آيد تا القا و نزول آن مربوط به زمان آينـده باشـد؛ زيـرا                 زماني و مكاني به شمار نمي     
/ نحـل ( >مرناأليك روحاً من    إوحينا  أ<،  )۸۵/ اسراء( >يمر ربّ أقل الروح من    < مانند   ي،آيات

از سـنخ   » روح« و امثال آنها بيانگر اين اسـت كـه           )۱۵/ غافر( >مرهأيلقي الروح من    <،  )۲
 عبارت است از جهت وجودي اشيا از حيث اينكه عاري از زمـان              ،»امر«است و   » امر«

  .)۱۹۷ و ۱۳/۱۹۶: تا طباطبايي، بي( و مكان بوده، بلاواسطه، منسوب به خداوند است
د، زمـان   مجرّد و مادّي؛ در موجودات مجرّ     : اند  به تعبير ديگر، موجودات دو دسته     

 ةيكـي اينكـه بـه وسـيل       : ما موجودات مـادي دو جهـت دارنـد        و مكان تصوير ندارد، ا    
» خلـق «اسباب مادّي موجود گشته و منطبق بر زمان و مكـان هـستند و از ايـن جهـت                    

 و جهـت ديگـر اينكـه عـاري از           ندخدا به شمار آمده و با واسطه، منسوب به خداوند         
محـسوب  خداونـد   » امـر « مكان هستند و از اين جهت        ة زمان و خالي از محدود     ةحيط

، »روح«گرديده و بلاواسطه، به خداوند انتساب دارند؛ بنابراين بر فـرض كـه مـراد از       
از  »وحـي «باشد، نزول آن به زمان خاصي اختصاص ندارد؛ زيرا القـا و نـزول        » وحي«

آيد و عاري از زمان و مكان است، به زمان خاصي اختـصاص               به شمار مي  » امر«سنخ  
 بـر زمـان   اصـلاً ، >مرهأيلقي الروح من   < :توان گفت    مي  به طور قطع   ،ندارد و در نتيجه   

  .خاصي دلالت ندارد
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   سومشبهة
 ، بقـره، نـه تنهـا ديـن اسـلام          ة مبارك ة سور ۲۱۰ ةشبهة ديگر اين است كه بر اساس آي       

آيد، بلكه پيامبر اسلام نيز آخرين پيامبر نخواهـد بـود؛ چـرا               آخرين دين به شمار نمي    
  :ايدفرم كه خداوند در اين آيه مي

لي االله ترجـع  إمـر و  وقـضي الأ   ة أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام و الملائك         إڤهل ينظرون   <

  ١.>مورالأ

 از آمدن پيامبر تـشريعي پـس        ، در اين آيه   >أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام      < ةجمل
سماني ج ـاز خـواص موجـودات      » رفـتن «و  » آمدن«دهد؛ زيرا     از پيامبر اسلام خبر مي    

ين آيه به خدا نسبت داده شده است؛ در حـالي كـه خداونـد منـزه از آن                   است و در ا   
پس مقصود از آمدن خـدا و ملائكـه در ايـن            . است كه به اين اوصاف متصف گردد      

 ، آيه، جز آمدن پيـامبر او بـا شـريعت تـازه نخواهـد بـود؛ بنـابراين پيـامبر اسـلام                     
  .آخرين پيامبر و دين اسلام، آخرين دين نخواهد بود

  :عبارت مستشكل چنين استعين 
 بتمامهـا مطـابق اسـت بـا آنچـه در انجيـل مقـدس وارد شـده كـه                     ، مباركـه  اين آية 

 ة آن حضرت در ابرهاي آسمان نـازل خواهـد شـد و ملائك ـ             :حضرت عيسي فرمود  
 مقـصود ايـن   ، به اقطار ارض خواهد فرستاد و خلاصه   ،خود را با صورهاي بلندآواز    

 نـه   ، اسـت  ر موعـود بعـد از حـضرت رسـول          كريمه از اخبار ظهو    ةاست كه آي  
  .)۲۸۰: تا جردقاني، بي( اند اند و به هواي خود تفسير كرده آنچه اهل وهم پنداشته

كنـد كـه چنـين ظهـوري مقـام             تـصريح مـي    ،وي پس از بيان برخي مطالب ديگر      
  .)همان( نيابت و خلافت و امامت نيست، بلكه مقام شارعيت و رسالت است

 ، است كه از آن، آمـدن پيـامبر تـشريعي          >أن يأتيهم < ة جمل ،جامنشأ اشكال در اين   
بنابراين در بررسي اين اشكال، فهم دقيـق        .  استفاده شده است   پس از پيامبر اسلام   

  .اين جمله ضروري خواهد بود
راغـب  (  بـه معـاني آمـدن      ،أتـي ة  واژ. تياناً است إ أتي، أتياً و     ةيأتي از ماد  : يأتيهم االله 

                                                        
هايي از ابرها به سوي آنـان بياينـد و            ند و فرشتگان، در سايه    انتظار دارند كه خداو   ) پيروان شيطان (آيا  . ١

  ). مكارم شيرازيةترجم(گردد  مي  كارها به سوي خدا بازةهمه چيز انجام شده و هم
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۱۲۳  

 و هـلاك    )همـان ( خبـردادن ،  )همـان ( ، اعطـا  )۹/۵۴۷: ۱۴۲۱(  انجـام دادن   ،)۸: تا  اصفهاني، بي 
  . و آمدن است به معناي مجيء، مورد بحث أتيةكردن به كار رفته است، اما در آي

 در ايـن آيـه بـه خـدا          ،شود، اين اسـت كـه آمـدن         پرسشي كه در اينجا مطرح مي     
ل از مكـاني بـه مكـان        نسبت داده شده است، در حالي كه آمد و رفت به معناي انتقـا             

پـس آمـدن   .  اجـسام اسـت و خداونـد از آن منـزّه اسـت           ةديگر است و اين امـر ويـژ       
  : است در اينجا به چه معناست؟ در اين باره ديدگاههاي مختلفي پديد آمده،خداوند
 شـريفه را رسـيدن عـذاب و         ة منظور از آمدن خـدا در آي ـ       ،گروهي از مفسران  . ۱

  .)۱/۳۱۳: ۱۴۱۵ابوري، واحدي نيش( دانند كيفر او مي
 كه مراد از آمدن خدا، نـازل شـدن آيـات بـزرگ اوسـت              دارند   اعتقاد   ،برخي. ۲

  .)۱/۵۳۸: ۱۴۰۵طبرسي، (
 ةهاي خويش دربـار     از منظر گروهي ديگر، مقصود اين است كه خدا به وعده          . ۳

  .)همان(  عمل خواهد پوشاندة جام،كيفر تبهكاران
: ۱۴۱۳سـمرقندي،   ( اوست» امر«آمدن خدا، آمدن    اي نيز معتقدند كه مراد از         عده. ۴

  .؛ زيرا در اينجا مضاف حذف شده و مضاف اليه جانشين آن شده است)۱۹۸
  :نيز دو احتمال است» امر «ةدر واژ
 در اينجـا فرسـتادن عـذاب    ،فعل خداوند است و مـراد از فعـل    » امر«مراد از   ) الف

  .، فرستادن عذاب استاست؛ چون تنها فعلي كه با اين سياق سازگاري دارد
فخـر  (  دستور و فرمان براي وقوع قيامت يا فرستادن عذاب اسـت           »امر«مراد از   ) ب

  .)۵/۱۸۳: ۱۴۲۱رازي، 
 در اينجا برطـرف شـدن موانـع و          ،برخي بر اين باورند كه منظور از آمدن خدا        . ۵

  .)۲/۱۰۴: تا طباطبايي، بي( ل ميان قضاي خدا و كفّار استيرفع فاصله و حا
 در اينجا به معناي حقيقي خود بـه كـار رفتـه             ،اي آمدن خداوند    ز ديدگاه عدّه  ا. ۶

منظور اين است كه پيروان شـيطان بـا ايـن همـه             . است و نياز به توجيه و تقدير ندارد       
جـا تراشـيده و ايمـان         بـي  ة بهان ـ ،دلايل روشن براي رسيدن به حق و رهايي از شيطان         

 او متوقف ساختند و توجه به ضعف        ةملائكآوردن خود را به آمدن خداوند متعال و         
از خـواص امـور   » آمـدن «گفتار خود ندارنـد كـه چنـين چيـزي محـال اسـت؛ چـون            
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 آيد و خداوند منزه از آن است كه به اين صفت متـصف گـردد                 به شمار مي   جسماني
  .)۲/۵۲: ۱۳۶۱مكارم شيرازي، (

همة آنها  : گفتتوان    گفتني است كه ديدگاههاي فوق به هم نزديك است، بلكه مي          
سـتيزان و پيـروان     مزبور تهديدي است بـراي حـق  ةگردد كه آي    مي به اين حقيقت باز   

حال اين تهديد ممكن است مربـوط بـه عـذابي باشـد كـه در روز قيامـت در                    . شيطان
  .اي كه وقوعش در دنيا متوقع است پيش دارند و ممكن است تهديدي باشد به حادثه

  :توان به دو صورت زير معنا كرد مزبور را مي ةشده، آي بر اساس مطالب ياد
آيا پيروان شيطان پس از اين همه خيرخواهي و روشنگري، جز ايـن      ! اي پيامبر . ۱

آيـد و فرشـتگان نيـز بـه           بانهايي به سوي آنان مي     انتظار دارند كه عذاب خدا در سايه      
دا  امـور بـه خ ـ    ةرسـند، در حـالي كـه كـار يكـسره گرديـده و هم ـ                فرمان خدا سر مي   

  .گردد مي باز
 بـراي   ،ستيزان و پيـروان شـيطان بـا ايـن همـه دلايـل روشـن                آيا حق ! اي پيامبر . ۲

جا تراشـيده و ايمـان آوردن خـود را بـه             اي بي   رسيدن به حق و رهايي از شيطان بهانه       
آمدن خداوند متعال و فرشتگان او متوقف ساختند؛ در حالي كه حكم قطعـي نهـايي                

  .گردد ر به سوي خدا باز مي اموةصادر شده است و هم
 مزبـور از اسـاس باطـل    ةتوان گفت كه شبه با توجه به معناي آيه، به طور قطع مي      

 نـدارد؛    هيچ ارتباطي با آمدن پيامبر جديد پـس از پيـامبر اسـلام             ،است و اين آيه   
 بـود كـه از آن آمـدن پيـامبر     >ن يـأتيهم االله أ< ةزيرا آنچه منشأ اشتباه شده بـود، جمل ـ    

اي كه بـراي ايـن جملـه در            معاني ةستفاده شده بود، در حالي كه بر اساس هم        جديد ا 
 مزبور هـيچ ارتبـاطي بـا        ة جمل ،)چه معناي حقيقي و چه مجازي     (نظر گرفته شده بود     

 ةكند، بلكـه طبـق هم ـ   ارسال رسول ندارد و هرگز از آمدن پيامبر جديد حكايت نمي         
رود و از بهانـه و        ان بـه شـمار مـي      ستيزان و پيـروان شـيط       ديدگاهها تهديدي براي حق   
  .دهد گفتار موهون آنان خبر مي

   چهارمةشبه
  :مستشكل به آيات زير نيز استدلال كرده است
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/ نبـأ ( >ذن له الرحمن وقال صـواباً أ من إڤمون اً لايتكلّ صفّةيوم يقوم الروح والملائك  <

، )۶/ مطفّفين( > العالمين لربّيوم يقوم الناس    <،  )۲۲/ فجر( >اًاً صفّ ك والملك صفّ  جاء ربّ <،  )۳۸
 ـ    ي    ربّك أو يأت  ي    و يأت ة أ أتيهم الملائك تن  أ إڤهل ينظرون   < / انعـام ( >...كبعـض آيـات ربّ

  .)۴۱/ ق( >... من مكان قريب المنادواستمع يوم يناد<، )۱۵۸
، قيـام روح، آمـدن      ها  مستدل پنداشته است كه مراد از آمدن خداوند، آمدن نشانه         

 آمدن پيامبر از سوي خدا و شريعت جديد او پس از پيـامبر            ،مانيملائكه، و نداي آس   
  .آيد گرامي اسلام است؛ بنابراين، پيامبر اسلام آخرين پيامبر به شمار نمي

تر است و ابطال    گونه كه پيداست اين شبهه از شبهات پيشين به مراتب ضعيف           همان
. شـده نـدارد      ا مدعاي ياد  گونه ارتباطي ب   آن نياز به توضيح ندارد؛ زيرا اين آيات هيچ        

: ك.ر( چهار آيـة اول از ايـن آيـات مربـوط بـه روز رسـتاخيز و ويژگيهـاي آن اسـت                     

: تـا   ؛ طوسـي، بـي    ۵۲۵،  ۴۸۵،  ۴۴۱،  ۴/۴۱۷: ۱۴۱۵؛ واحـدي نيـشابوري،      ۴۵۶،  ۳/۴۴۱: ۱۴۱۳سمرقندي،  

باطبايي، ؛ ط۱۵۷، ۳۱/۱۵۶: ۱۴۲۱؛ فخر رازي، ۷۴۱، ۱۰/۷۴۰و۹: ۱۴۰۵؛ طبرسي،  ۳۶۴،  ۱۰/۲۴۹ و ۹/۳۷۶

 در پايان عمر اين جهان      ،دهنده  داد تكان كنندة دو روي     و آية پنجم ترسيم    )۲۰/۳۲۱: تا  بي
 زنـده شـدن     ـ  ۲خـروش آسـماني؛     افكـن شـدن        طنين ـ۱: و آستانة روز رستاخيز است    

  .مردگان و سر برآوردن از خاك

  نتيجه
يك : رح است  خاتميت مط  ةگونه كه در آغاز اشاره گرديد، دو نوع شبهه دربار          همان
 و رسـالت را پـس   نبوّتكند و نوع ديگر، استمرار       ادلة خاتميت را مخدوش مي     ،نوع

  .ستا پذير دانسته  از پيامبر گرامي اسلام امكان
ترين اين شبهات مورد كاوش قرار گرفته است و آشكار شده           در اين نوشتار، مهم   

  .اند لاست كه هر يك از اين شبهات پنداري بيش نبوده و از اساس باط
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  شناسي كتاب
حيـاء التـراث العربـي،    ا داربيـروت،  ، چـاپ چهـارم،     روح المعاني في تفسير القـرآن      ،آلوسي، محمد  .۱

  .ق ۱۴۰۵
، تحقيق طاهر احمد زاوي و محمود محمد طناحي، چاپ چهارم،           النهايی في غريب الحديث   ابن اثير،    .۲

  .ش ۱۳۶۴قم، مؤسسة اسماعيليان، 
 ، داربيـروت ، تحقيق عبدالرزاق مهـدي،  زاد المسير في علم التفسير     ،عبدالرحمن بن علي   جوزي،ابن   .۳

  .ق ۱۴۲۲الکتب العربي، 
، تصحيح و تنقيح عبدالعزيز     فتح الباري في شرح صحيح البخاري      ،بن حجر عسقلاني، احمد بن علي     ا .۴

  .ق ۱۴۲۱، هالكتب العلمي داربيروت،  محمد فؤاد عبدالباقي، چاپ سوم، ،عبدااللهبن 
  .ق ۱۴۰۵النشر،   وی، بيروت، دار بيروت للطباعالطبقات الكبريد، ابن سعد، محم .۵
 داربيـروت،   ، تحقيـق عبدالحميـد هنـداوي،        المحکم و المحيط الاعظـم     ،بن سيده، علي بن اسماعيل    ا .۶

  .ق ۱۴۲۱، هالکتب العلمي
  .ق ۱۴۲۰ التاريخ، ی، مؤسسبيروت، تفسير التحرير و التنوير ،بن عاشور، محمدطاهرا .۷
  .ق ۱۴۱۵الفكر،  ، تحقيق علي شيري، دار دمشقیتاريخ مدين ،علي بن حسنكر، ابن عسا .۸
، تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون، مكتـب الاعـلام           معجم مقاييس اللغه  ابن فارس، ابوالحسين احمد،      .۹

  .ق ۱۴۰۴الاسلامي، 
  .ق ۱۴۲۰صادر،  داربيروت، ، تفسير القرآن العظيم ،ثير دمشقي، اسماعيل بن عمركبن ا  .۱۰
  .ق ۱۴۰۵، ه نشر ادب الحوزقم،، لسان العرب ،کرممور، محمد بن بن منظا  .۱۱
، بـا   ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتـاب الکـريم        ؛  دالسعو تفسير ابي  ،في، محمد حنسعود عماوي   واب  .۱۲

  .ق ۱۴۱۹ ،هالکتب العملي ، داربيروتحواشي عبداللطيف عبدالرحمن، 
حمـد عبـداالله قرشـي،      ا، تحقيـق    ير القرآن المجيـد   البحر المديد في تفس   العباس، احمد بن محمـد،      واب  .۱۳

  .ق ۱۴۱۹نا،  ، بيهقاهر
احيـاء   ، دار بيـروت ، تعليق عمـر سـلامي، عبـدالکريم حامـد،           هتهذيب اللغ  ،ازهري، محمد بن احمد     .۱۴

  .ق ۱۴۲۱التراث العربي، 
  .ق ۱۴۲۰السلام،  ، دارقاهره، التفسير الشامل للقرآن الكريمامير عبدالعزيز،   .۱۵
 ، داربيـروت ، شـرح و تحقيـق قاسـم شـماعي رفـاعي،            صحيح البخاري  ،حمد بن اسـماعيل   م بخاري،  .۱۶

  .ق ۱۴۰۷القلم، 
  .ش ۱۳۳۶،  العرفانةمجل ،بلاغي، محمدجواد  .۱۷
، قـم  عبدالرحمن عميره،    ة، تحقيق، تعليق و مقدم    شرح المقاصد  ،مسعود بن عمر  سعدالدين  تفتازاني،    .۱۸

  .ق ۱۴۰۹منشورات شريف رضي، 
، تحقيق ابومحمـد عمـاري ادريـسي حـسيني،          الجواهر الحسان في تفسير القرآن    حمن،  ثعالبي، عبدالر   .۱۹

  .ق ۱۴۱۶بيروت، دار الكتب العلميه، 
  .ق ۱۴۲۲، دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد بن عاشور، الكشف و البيان ،ثعلبي، احمد  .۲۰
  .تا ، بيالبرهان الدلائل وكتاب الفرائد في بيان وجوه اقسام جردقاني، ابوالفضل محمدرضا،   .۲۱
  .ش ۱۳۷۹ انتشارات روزنه،  تهران،، چاپ دوم،ماجراي باب و بها ،حسيني باطبايي، مصطفي  .۲۲
  .ق ۱۴۲۱احياء التراث العربي،  ، داربيروت، ي تفسير القرآنروح البيان فحقي بروسوي، اسماعيل،   .۲۳
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، تـصحيح عبـدالرزاق      البيضاوي  الراضي علي تفسير   ی القاضي و كفاي   یعناي ،خفاجي، احمد بن محمد     .۲۴
  .ق ۱۴۱۷الكتب العلميه،  داربيروت، مهدي، 

  .ق ۱۴۰۳، اقرب المواردخوري شرتوني، سعيد،   .۲۵
  و ، تـصحيح محمـدجعفر يـاحقي      روض الجنان و روح الجَنان في تفـسير القـرآن         رازي، ابوالفتـوح،      .۲۶

  .ق۱۳۶۹، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهدمحمدمهدي ناصح، 
  .ق ۱۴۲۱الکتب العلميه،  ، داربيروت، تفسير الکبيرال ،خرالدينرازي، محمد ف  .۲۷
 ، داربيـروت ، تحقيـق محمـد سـيدگيلاني،    المفـردات فـي غريـب القـرآن     ،راغب اصفهاني، حسين    .۲۸

  .تا المعرفه، بي
 قـم،  ة علمي ـةمركز مـديريت حـوز  قم، ، ايضاح المراد في شرح كشف المراد  ،رباني گلپايگاني، علي    .۲۹

  .ش ۱۳۸۲
  . ق۱۴۲۰، )المنار(تفسير القرآن الحكيم ، ارشيد رض  .۳۰
، عـالم  بيـروت ، شـرح و تحقيـق عبـدالجليل شـبلي،     معاني القرآن و اعرابـه    ابراهيم بن سري،    زجاج،    .۳۱

  .ق ۱۴۰۸الکتب، 
  .ق ۱۳۶۶ الکتب العربي،  داربيروت،، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،زمخشري، محمود بن عمر  .۳۲
 ، تحقيق و تعليق شـيخ محمـد معـوض         ،»العلوم بحر«رقندي  متفسير الس  ،سمرقندي، احمد بن ابراهيم     .۳۳

  .ق ۱۴۱۳الکتب العلميه،  احمد عادل عبدالموجود، زکريا عبدالمجيد نوتي، بيروت، دار
  .ق ۱۴۰۸الشروق،  دارقاهره، ، چاپ پانزدهم، في ظلال القرآنسيد قطب،   .۳۴
، بـا توضـيحات سيدصـادق    لالفيـه  فـي شـرح ا  ی المرضـي  یالبهج ـ ،الدين سيوطي، عبدالرحمن جلال    .۳۵

  .ق ۱۴۰۳الايمان،  ، دارقمشيرازي، 
، طبـق نقـل شـيخ     علي علماء حمص و طرابلس توضيح المرام في الردّ    ،الـدين  شمس احمدي، جلال    .۳۶

فـي الـرّد علـي القاديانيـه، تحقيـق سيدمحمدحـسن        » توضـيح المـرام   «سليمان ظاهر عاملي، دفع اوهام      
  .ق ۱۴۲۰النشر،  سات و، الغدير للدرابيروتطالقاني، 

  .ق ۱۴۲۰ الريان، یمؤسسبيروت، ، چاپ پنجم، قبس من نور القرآن ،محمدعلي صابوني،  .۳۷
  .ق ۱۴۲۰الكتب العلميه،  ، داربيروت، ينل الصاوي علي تفسير الجلایحاشي ،صاوي، احمد بن محمد  .۳۸
  .تا رسين، بي مدة، چاپ پنجم، قم، جامعالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،   .۳۹
، تصحيح و تحقيق و تعليق سيدهاشم رسـولي         مجمع البيان في تفسير القرآن     ،طبرسي، فضل بن حسن     .۴۰

  .ق ۱۴۰۵المعرفه،  االله يزدي طباطبايي، دار محلاتي و سيدفضل
  .ش ۱۳۷۸اسلام، تهران، ، چاپ دوم، اطيب البيان في تفسير القرآن ،سيدعبدالحسين طبيب،  .۴۱
  .ش ۱۳۴۶، تحقيق سيداحمد حسيني، چاپ دوم، مرتضوي، مجمع البحرينطريحي،   .۴۲
، تحقيـق و تـصحيح احمـد حبيـب قـصير عامـل،            التبيان في تفسير القـرآن     ،طوسي، محمد بن حـسن      .۴۳

  .تا احياء التراث العربي، بي ، داربيروت
  .ق ۱۳۱۹الملاك،  داربيروت، ، چاپ دوم، تفسير من وحي القرآن ،االله، سيدمحمدحسين فضل  .۴۴
چـاپ دوم،   اد عبـدالباقي،    ؤ، تصحيح و تعليـق محمـد ف ـ       محاسن التأويل  ،الدين محمد جمال قاسمي،    .۴۵

  .ق ۱۳۹۸الفکر،  ربيروت، دا
  .ش ۱۳۷۰بنياد بعثت، تهران، ، تفسير احسن الحديث ،اكبر قرشي، سيدعلي  .۴۶
  .ق ۱۴۱۴النشر،   ویالاسوه للطباع دارايران، ،  البحارنیسفي ،قمي، شيخ عباس  .۴۷
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، تـصحيح   زاده علـي تفـسير البيـضاوي       الدين شـيخ    محي یحاشي ،مد بن مصطفي  قوجوي حنفي، مح    .۴۸
  .ق ۱۴۱۹الكتب العلميه،  ارد  بيروت،محمد عبدالقادر شاهين،

ي، چـاپ  ن، پاورقي و تصحيح ميرزا ابوالحـسن شـعرا      تفسير کبير منهج الصادقين    ،االله کاشاني، ملا فتح    .۴۹
 .ش ۱۳۴۴فروشي اسلاميه،  کتابتهران، دوم، 

  . ق۱۳۲۳، قم، مؤسسی المعارف الاسلاميه، زبدی التفاسير  همو، .۵۰
اکبـر غفـاري، چـاپ سـوم،         ، تعليـق و تـصحيح علـي       الکـافي الاصول من    ،کليني، محمد بن يعقوب     .۵۱

  .ق ۱۴۰۱التعارف،  الکتب، دار داربيروت، 
تـصحيح و تعليـق صـادق لاريجـاني، چـاپ سـوم، انتـشارات               ،  سـرماية ايمـان   اق،  لاهيجي، عبدالرزّ   .۵۲

  . ش۱۳۷۲زاهراء، ال
  .ق ۱۴۱۲جا،  بي، النكت و العيون، علي بن محمد، ماوردي  .۵۳
  .ق ۱۴۰۳، ء الوفای، چاپ دوم، بيروت، مؤسسبحارالانوارمجلسي، محمدباقر،   .۵۴
  .ق ۱۴۰۲المعرفه،  داربيروت، ، تفسير الجلالينالدين سيوطي،   جلال والدين  محمد جلال،محلي  .۵۵
  .ق ۱۴۰۷ للطباعه، یالحري داربغداد، ، رحمن في تفسير القرآنمواهب ال ،عبدالكريم محمد مدرس،  .۵۶
  .تا بياحياء التراث العربي،  داربيروت، ، تفسير المراغي ،مراغي، احمد مصطفي  .۵۷
  .فرهنگ بزرگ فارسيمعين، محمد،   .۵۸
  .۱۹۹۰العلم للملايين،  داربيروت، ، چاپ چهارم، التفسير الکاشف ،مغنيه، محمدجواد  .۵۹
، تحقيق ابراهيم انصاري، المؤتمر العـالمي  مصنفات الشيخ المفيد ،  )شيخ مفيد (عمان  محمد بن ن  مفيد،    .۶۰

  .ق ۱۴۱۳ الشيخ المفيد، یلالفي
  .ش ۱۳۶۱، هالكتب الاسلامي  دار تهران،، چاپ هفتم،تفسير نمونه ،مكارم شيرازي، ناصر  .۶۱
 ی النهـض  یمکتب،  بيروت، تحقيق زهير غازي زاهد، چاپ سوم،        اعراب القرآن  ،نحاس، احمد بن محمد     .۶۲

  .ق ۱۴۰۹، هالعربي
  .تا  بي، مصر،ه المنيری الطباعی، ادارتهذيب الاسماء و اللغات ،الدين بن شرف نووي، محي  .۶۳
احمـد عـادل     ، تحقيـق و تعليـق     الوسيط في تفسير قـرآن المجيـد       ،ابوري، علي بن احمد   شواحدي ني   .۶۴

  .ق ۱۴۱۵، هالکتب العلمي علي عبدالحي فرماوي، بيروت، دار  وعبدالموجود

 




